
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  13سال ششم، شماره دوم، پیاپی 

  1400تابستان 

  43- 27صفحات 

  

بررسی فقهی وظیفه عـاجز از  

  تلفظ صحیح تلبیه
رضا عندلیبی

1
و زهرا عشقی 

2
  

  دهيچک

صورت عربی و صحیح ادا شود؛ اما بسـیاري   یکی از واجبات احرام، تلبیه است که باید به

زبانان از تلفظ صحیح تلبیه عاجزند و همـین مسـئله موجـب اضـطراب خـاطر و      باز غیر عر

د، نظـرات مختلفـی   اشود و ازآنجاکه در مـورد وظیفـه ایـن افـر     نگرانی بسیاري از حجاج می

شده است، شناخت فتاواي فقهـا در ایـن مسـئله و بررسـی ادلـۀ       توسط فقهاي امامیه ارائه 

رسـد. نظـرات متفـاوت فقهـا      لاً ضـروري بـه نظـر مـی    ایشان براي رسیدن به نظریۀ حق، کام

شـود تنهـا ادلـه    برگرفته از روایات است، که پس از بررسی سندي و دلالی ادله، مشخص می

است که باید بـین  » زراره«و معتبره » مسعده«بدون اشکال در این موضوع، دو روایت صحیحه 

ع بـه نـص و ظـاهر اسـت کـه      ترین وجه جمع بـین ایـن دو روایـت، جم ـ   آنها جمع کرد و عرفی

رود. به این بیان که روایت مسعده در کفایـت تلفـظ    ترین نوآوري تحقیق نیز به شمار می مهم

اشتباه توسط عاجز صراحت دارد و روایت زراره در وجـوب نایـب گـرفتن بـراي تلفـظ تلبیـه       

را حمـل  صراحت روایت مسعده ـ دست از این ظهـور کشـیده و آن     ظهور دارد که ـ با توجه به  

کنیم. بنابراین تلفظ تلبیه توسط افراد عاجز بـه هـر نحـوي کـه قـادر بـه آن       بر استحباب می

هستند، کافی است؛ اما احتیاط مستحب در این است که علاوه بر تلفـظ ملحـون، از اسـتنابه    

  نیز استفاده شود و احتیاط بیشتر در این است که ترجمه تلبیه نیز به آن افزوده شود.

  تلبیه، لبیک، عاجز، ملحون، نیابت. ها:کلیدواژه

                                                           

 )r.andalibi@hzrc.ac.ir((نويسنده مسئول).  قم يهحوزه علم یو استاد سطوح عال ٤خته سطح آمو دانش. 1

 )Z.eshqi@yahoo.com. (3آموخته جامعة الزهرا . دانش2
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  مقدمه

، 4ق، ج1413(علامـه حلـی،   یکی از واجبات احرام، بلکه طبـق نظـر برخـی    

(حـرّ  از ارکان مناسک حج و عمره، تلبیـه اسـت. تلبیـه، مطـابق روایـات      ) 58ص

 )663، ص4 ج ق،1419(یـزدي،  و فتاواي فقهـا   )375، ص12ق، ج1409عاملی، 

گفتن چهـار لبیـک اسـت،    ) 58، ص4ق، ج1413لامه حلی، (عبلکه اجماع ایشان 

است که بیشـتر  » لبَيّكَ اللّهم لبَّيكَ، لبَيّكَ لا شرَيكَ لكََ لبَيّك«که قدر متیقن عبارت 

لبَيّكَ اللّهم لبَّيكَ، لبَيّكَ لا شرَيكَ لكََ لبَيّك، إنّ « اند:گونه تکمیل کرده فقها آن را این

  )٥٤صق، ١٤١٣، همان(». الملُكَ، لا شرَيكَ لكََ لبَيّك الحَمدَ و النعِمَةَ لكََ وَ 

کفایت ترجمه آن مورد اجماع فقهاست؛ چراکه   بودن تلبیه و عدم لزوم عربی

لا يجوز التلبية «: کند علامه حلی تنها مخالف در این مسئله را ابوحنیفه معرفی می

افـزون   )251، ص7ج ق،1413(همان،  »حنيفة ىإلاّ بالعربية مع القدرة، خلافاً لأب

بر این، مطابق فتواي فقها در لزوم بیان صحیح کلمات و اداي حروف از مخارج 

اما بسـیاري مسـلمانان غیـر    ) 664، ص4 ، جق1419(یزدي، نیز تردیدي نیست؛ 

زبان، قادر به انجام صحیح آن ـ حتی با تلقین و تکـرار ـ نیسـتند و همـین       عرب

آنان و عدم اطمینان از صحت اعمالشان مسئله موجب اضطراب خاطر و نگرانی 

شود که آیا تلبیۀ آنان و در نتیجه حج و عمـره  شود. حال این سؤال مطرح می می

آنان باطل است و یا اصلاً حج بر این افراد واجب نیست و یـا راهکـاري بـراي    

شده است؟ براي شناخت این موضـوع،    بینی این مشکل در روایات و فتاوا پیش

  و ادله فقها لازم است. بررسی اقوال

در این بحث، کسـی اسـت کـه لال    » عاجز«لازم به ذکر است که مقصود از 

تواند الفاظ را تلفظ کند، اما مسلط به زبان عربی نبـوده و برخـی از   نیست و می

  گوید.حروف را اشتباه می
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  اقوال فقها

ر طور که گفتیم لزوم تلبیه صحیح عربی مـورد اتفـاق فقهاسـت؛ امـا د     همان

اي نیسـت، اخـتلاف وجـود دارد.    مورد وظیفه کسی که قادر به اتیان چنین تلبیه

یک از فقها به عدم وجـوب   پیش از بیان نظرات فقها، لازم به ذکر است که هیچ

اند؛ چراکه با توجه به اهمیت حج و عـدم جـواز   حج بر عاجز از تلبیه فتوا نداده

یلی حـج بـراي افـراد عـاجز از     تأخیر آن، ذوق فقهی و شم متشرعی اجازه تعط

  )186، ص3ق، ج1418(فاضل لنکرانی، دهد. تلبیه را نمی

  صورت ملحون (غلط) ه بهيت تلفظ تلبيه اول: کفاينظر

تواند، هرچند غلـط باشـد کـافی    برخی فقها گفتن تلبیه را به هر نحو که می

  اند.دانسته

ســته و ) ایــن نظریــه را بعیــد ندان224، ص18 ، جق1404صــاحب جــواهر (

) 42ق، ص1428سـبحانی (  آيـة االله ) و 391، ص11ق، ج1416مرحوم حکیم، (

ق، 1411؛ همـو،  257، ص28ق، ج1418به آن معتقدند و آیات عظـام خـویی، (  

) و وحیــد 84ق، ص1415) تبریــزي (63تــا، ص) فاضــل لنکرانــی، (بــی85ص

) که جمع بین تلفظ ملحون و افعـال دیگـر (نیابـت،    76ق، ص1428خراسانی (

داننـد، از طرفـداران ایـن نظریـه بـه شـمار       جمه و...) را احتیاط مستحب مـی تر

  روند. می

  هيت ترجمه تلبيه دوم: کفاينظر

انـد. از آن جملـه   برخی دیگر از فقها گفتن ترجمـه لبیـک را کـافی دانسـته    

به ایـن نظریـه معتقـد    ) 266، ص7ق، ج1411(موسوي عاملی،  مداركصاحب 

بـودن را در صـورت قـدرت     ، که عربیتذکرهدر است و شاید از عبارت علامه 

بتوان این نظریـه را بـه   ) 251، ص7ق، ج1414(علامه حلی، داشتن شرط کرده، 

تلبیـه   )96، ص1ق، ج1420(همـو،   تحریـر وي نسبت داد. البته ایشان در کتاب 

  غیرعربی را مطلقاً جایز ندانسته است.
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  ه سوم: لزوم استنابهينظر

انـد. از جملـه ابـن سـعید حلـی،      لازم دانسـته  برخی دیگر نایـب گـرفتن را  

، 1ق، ج1417(بــه ایــن نظریــه معتقــد اســت و شــهید اول  )180ق، ص1405(

  نیز به آن تمایل دارد. )347ص

  ن موارد بالايه چهارم: جمع بينظر

کشـف  انـد.  برخی نیز جمع بین دو یا سه مورد از موارد بالا را مطـرح کـرده  

) جمـع بـین ترجمـه و اسـتنابه را     270ص ،5ق، ج1416(فاضـل هنـدي،    اللثام

  ) آن را احوط دانسته است.315، ص11ق، ج1415مطرح کرده و محقق نراقی (

) و بیشتر محشین آن (یـزدي،  568، ص2ق، ج1409(یزدي،  عروهصاحب 

ــی، 665 -664، ص4 ج ،ق1419 ــاهرودي،  484، ص12 ، جق1380؛ آملـ ؛ شـ

و...) جمع بـین هـر    99ص، 13 ، جق1413؛ سبزواري،  389، ص2 ، جق1402

اند؛ اما معاصران در مورد سه مورد (بیان غلط، ترجمه و استنابه) را مطرح کرده

  انجام برخی از این موارد احتیاط دارند.

) تلفظ غلط و ترجمـه را لازم  138صالف،  ،ق1416مرحوم نائینی (حکیم، 

یگـانی،  دانـد. برخـی همچـون آیـات عظـام گلپا     و استنابه را مطابق احتیاط مـی 

) و 53، ص3ق، ج1423) صـافی گلپایگـانی (  201، ص1ق، ج1428(افتخاري، 

انـد و  ) کل این جمع را مطابق احتیـاط دانسـته  50ق، ص1416مکارم شیرازي (

) و بهجـت  415، ص1تـا، ج برخی دیگر ازجمله آیات عظام امـام خمینـی (بـی   

الله ا آيـة ) جمع بین بیـان غلـط و ترجمـه را احتیـاط واجـب (     91ق، ص1424(

آيـة   انـد. صورت فتوا) و اضافه کردن استنابه را احتیاط مستحب دانسته بهجت به

) تلفظ ملحون را کافی دانسته و عـلاوه  60ق، ص1426اي، اي (خامنهخامنهاالله 

ق، 1421شبیري (شبیري زنجانی، آية االله  داند. بر آن، استنابه را مطابق احتیاط می

لاوه بر آن، به احتیاط مستحب تلفظ ملحـون  داند و ع) استنابه را لازم می74ص

) تلفـظ  202، ص1ق، ج1428سیستانی (افتخـاري،  آية االله  است. را مطرح کرده
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داند و در غیر این صورت، احتیاط غلطی که صدق عرفی تلبیه بکند را کافی می

  داند.را در جمع بین اتیان الفاظ مرادف، ترجمه و استنابه می

  ادله فقها

 ختن به ادله، باید بگوییم عام فوقانی ما در این مسئله، آیه شـریفه قبل از پردا
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تردید نظریه اول (کفایـت  است که بی) 286(بقره،  }وسُ

  کند.باشد، هرچند غلط باشد) را اثبات میهر تلفظی که مکلفّ قادر به آن می

اي مسـتند اسـت کـه بـراي     ادلـه هرحال، هـر یـک از نظریـات فـوق بـه       به

  شدن حقیقت، بررسیِ سندي و دلالی هر یک لازم است: روشن

  ه ملحون)يت تلبيه اول (کفايادله نظر

حةيل اول: صحيدل
1

  مسعدة بن صدقة 

دٍ  كَ قَدْ تَرَى مِنَ  8عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ محَُمَّ  يَقُولُ إنَِّ

رَسُ حَرَّ الْـمُ  ِ الْفَصِيحِ وَ كَذَلِكَ الأَْخـْـ مِ مِنَ الْعَجَمِ لاَ يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَالمِ

مِ وَ  ــةِ الْعَجَــ ذَا بمَِنزِْلَ بَهَ ذَلِــكَ فَهَــ ا أَشْــ دِ وَ مَــ هُّ لاَةِ وَ التَّشَــ ــ رَاءَةِ فيِ الصَّ  فيِ الْقِــ

مِ لاَ يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ ـُالْـم يحِ ـُالْـم الْعَاقِلِ  حَرَّ مِ الْفَصِــ (حـر عـاملی،   .  تَكَلِّ

  )136، ص6ق، ج1409

  در ایـن روایـت یـا اسـم مفعـول از بـاب       » المحـرم «لفـظ   تقریب استدلال:

انـد بـه   نیز تصریح کرده ) 128، ص8 ج ق،1405(بحرانی، تفعیل است که برخی 

اسـم فاعـل   نخورده و مخلوط نشده با محیط عربی است و یا  معناي عجم دست

کـه در ایـن    )3213، ص9 ، جق1419(شـبیري زنجـانی،   اسـت،  از باب احـرام  

غیر قادر بر عربى، با تلبیـه قـادر   محرم تلبیه معناي روایت این است که  صورت

  .  کند بر عربى فرق مى

هرحال در این روایت صحیحه تأکید شده که خداوند تکلیفی را که از یک  به
                                                           

سْناَدِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلمٍِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ.. 1  عَبْدُ االلهِ بْن جَعْفَرٍ فيِ قُرْبِ الإِْ
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خواهـد از کسـی کـه بـر عربـی مسـلط نیسـت        عرب فصیح در مورد تلبیه مـی 

خواهد. بنابراین شخصی که عاجز از تلبیه صحیح اسـت، اگـر هرگونـه کـه      نمی

  کند.قادر بر اتیان تلبیه است آن را انجام دهد، کفایت می

ل دوم: موثقهيدل
1

  سکونی 

كُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهِ دُهُ وَ قَالَ: تَلْبيَِةُ  7أَنَّ عَليِّاً  7عَنِ السَّ الأْخَْــرَسِ وَ تَشَــهُّ

لاَةِ  رِيكُ لسَِانهِِ وَ إشَِارَتُهُ بإِصِْبَعِهِ. قرَِاءَتُهُ الْقُرْآنَ فيِ الصَّ ق، 1409(حر عاملی،  تحَْ

  )381، ص12ج

وقتی در این روایـت موثقـه اشـاره و حرکـت دادن زبـان       تقریب استدلال:

اشتباه تلبیـه توسـط عـاجز     اولی تلفظ  طریق شده به شخص لال در تلبیه، پذیرفته

  نیز باید پذیرفته شود.

شخصی کـه  ) 484، ص12 ، جق1380(آملی، اولویتی در کار نیست.  اشکال:

لال است قادر به ترجمه یا بیان الفاظ مترادف نیست؛ اما کسی که عاجز از بیـان  

  تواند ترجمۀ تلبیه را بیان کند.صحیح است، می

  سوريل سوم: قاعده ميدل

صرف عجـز از   عده میسور این است که کل تکلیف تلفظ تلبیه، بهمقتضاي قا

رو شخص هر مقدار از تلبیه که انجام  شود. ازاینگفتن صحیح کل آن ساقط نمی

  باید انجام دهد. ،صحیح آن برایش مقدور است

، ق1418(خـویی،  اولاً اصل اعتبار قاعده میسور محل کـلام اسـت.    اشکال:

  )257، ص28 ج

ظریۀ سوم (استنابه) بر قاعـدة میسـور حکومـت دارد؛ زیـرا وقتـی      ثانیاً ادله ن

  حل در روایت استنابه است، دیگر جایی براي قاعده میسور نیست. راه

قاعده میسور متوقف بر این اسـت کـه تلبیـه ملحـون و اشـتباه از       ثالثاً استناد به

  )484، ص12 ، جق1380(آملی، مراتب فعل صحیح باشد و این اول کلام است. 
                                                           

دُ . 1 . محَُمَّ كُونيِِّ  بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ النَّوْفَليِِّ عَنِ السَّ
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  9ره و سنت رسول خدايل چهارم: سيدل

جاي جهـان اسـلام   بسیاري مسلمانان از جاي 9امبر اکرميدر حجة الوداع پ

اند که قطعاً برخی از آنها مسـلط بـه زبـان عربـی فصـیح      آن زمان شرکت داشته

در انجـام   9اند؛ با اینکه تمام رخدادهاي ریز و درشت روش رسول خـدا نبوده

اند از طرق روایات شیعه و اهل سنت مـنعکس  داشته مناسک و رهنمودهایی که

حال، حتی یک روایت نیز بر این مطلب دلالت ندارد که رسـول    شده، اما با این

زبـان داده باشـد و یـا از    به این افراد دستور استنابه توسط حجاج عرب 9خدا

شود که تلفظ هـر  آنان بیان مرادف یا ترجمه تلبیه را خواسته باشد. مشخص می

  باشد صحیح و مجزي است.کس به هر روشی که قادر به آن می

شـده باشـد،    این ادعا که تمام رخدادها با تفاصـیل و جزئیـات نقـل     اشکال:

ادعایی بزرگ است که اثبات آن بر عهدة مدعی است. بله! فراگیر و مبتلابه بودن 

 :و ائمـه اطهـار   9مسئله و عدم طرح آن در روایات منقول از رسـول خـدا  

  تواند مؤید ادله دیگر براي اثبات نظریه اول باشد. یم

  ت ترجمه)يه دوم (کفايادله نظر

هرچند دلیل خاصی براي این نظریه مطرح نشده، اما شاید روایـت صـحیحه   

کـه در ذیـل ادلـّه نظریـه      )136، ص6ق، ج1409(حر عاملی، بن صدقه  مسعدة

ا شـاید مقصـود روایـت    قبل مطرح شد، بتواند براي این نظریه مستند باشد؛ زیر

تواند تلبیه را به همان زبان عجمـی بگویـد و از او گفـتن    این باشد که عجم می

  تلبیه به زبان عربی خواسته نشده است.

تواند با لهجـۀ  واضح است که مقصود روایت این است که عجم می اشکال:

عجمی الفاظ را بگوید و قواعد تجویدي را رعایت نکند و مجـاز اسـت برخـی    

اشـتباه   فاظی که در زبان عربی وجود دارد، اما در زبان او وجـود نـدارد را بـه    ال

ویـژه اینکـه در    تلفظ کند، نه اینکه اصل تلفظ عربی تلبیه بر او واجب نباشد؛ بـه 

شـده و شـبیه عجـم دانسـته شـده       ادامه روایت، بحث عاجز از قرائت نیز مطرح

  کند.است، که قطعاً در نماز، ترجمه کفایت نمی
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  ه سوم (لزوم استنابه)يادله نظر

ل اول: معتبرهيدل
1
  زراره 

يرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ  ِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّــاً وَ عَنْ يَاسِينَ الضرَّ

أْسِ لاَ يحُْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ فَاسْتُفْتيَِ لَهُ أَبُو عَبْدِ االلهِ أَمَرَ أَنْ يُلَبَّى عَنهُْ فَ  7كَانَ أَقْرَعَ الرَّ

؛ 504، ص4، ج1407کلینـی،  وسَى عَلىَ رَأْسِهِ فَإنَِّ ذَلِكَ يجُْزِي عَنهُْ. (الْـمُ  وَ يُمِرَّ 

  )230، ص14ق، ج1409؛ حر عاملی، 244، ص5ق، ج1407طوسی، 

  ت:يبررسی سندی روا

تمام روات این روایت جز یاسین الضریر ثقه هستند که توثیق خاص نـدارد؛  

  توان سند روایت را از دو راه تصحیح کرد:ما میا

اثبات وثاقت یاسین، به این بیان که شیخ صـدوق در مقدمـه کتـاب     راه اول:

شده در این کتاب را مستخرج از کتب مشهور  من لایحضره الفقیه روایات مطرح

از سوي دیگر، طبـق   )3، ص1 ، جق1413(شیخ صدوق، داند.  و مورد اعتماد می

هرکس که در اول سند واقع شود و شیخ صدوق در مشـیخه کتـاب،   مبناي حق 

طریق خود به ایشان را یاد کند، وي صـاحب کتـاب اسـت؛ چـون معنـا نـدارد       

روایت از کتاب حریز یا زراره باشد، ولی شیخ صدوق در متن کتاب نام یاسـین  

 را بیاورد و در مشیخه نیز طریق خود به او را نقل کند، نه صاحب کتاب اصـلی؛ 

چون اگر روایت از کتاب روات بعدي بوده و یاسـین تنهـا واسـطه نقـل کتـاب      

باشد، چه امري باعث شده که شیخ صدوق نام صاحب کتـاب را نیـاورد و نـام    

راوي از کتاب را یاد کند؛ با اینکه طبـق شـهادت مقدمـه، روش شـیخ صـدوق      

ده و نیازي به شده، کتابی مشهور بو بوده و کتابی که از آن روایت گرفته  اختصار

  بیان طریق خاص به آن کتاب نبوده است. بنابراین از آنجا که ایشان در مشـیخه  

کتاب من لایحضره الفقیه، نام یاسین الضریر را ذکر کـرده و طریـق خـود را بـه     

تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایشـان       مـی ) 516، ص4 ج(همان، ایشان مطرح نموده 
                                                           

يرِ عَنْ حَ . 1 ِ دِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ عِيسيَ عَنْ يَاسِينَ الضرَّ دِ بْنِ يحَْيَي عَنْ محَُمَّ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ محَُمَّ  .رِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ محَُمَّ



 

 

 

35 

ت
ار

زی
و 

ج 
ح

ه 
ام

شن
وه

پژ
  

35 

ن 
تا

س
تاب

1
4

0
0

  
م

ده
یز

س
ه 

ار
شم

  
ــدلیبی، (درگــاصــاحب کتــاب مشــهور بــوده و ثقــه اســت.   ق، 1393هی و عن

بنابراین هرچند روایت محل بحث ما در من لایحضـره الفقیـه نقـل     )83ـ82ص

نشده، اما با توجه به وجود نام یاسین الضریر در اول سند و مشیخه، با این وجه 

  توان وثاقت وي را اثبات کرد.می

برخی  ةشیخ طوسی در فهرست، دربارتعویض سند به این بیان که  راه دوم:

و طریق صحیحی را بـراي آنهـا   » أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته«گوید:  راویان می

کلینـی، در   را بـه نقـل از مرحـوم   محل بحـث  شیخ طوسی روایت . کند نقل می

شـیخ کلینـی    تهذیب آورده است. از طرف دیگر، همو به تمام کتـب و روایـات  

برخـی مـوارد    بنابراین در )603، رقم395ص تا،(طوسی، بی. طریق صحیح دارد

تـوان بـه طریـق فهرسـت      که طریق کلینی به یک راوي داراي مشکل باشد، مـی 

در  مراجعه کرد و طریق صحیح فهرست را جایگزین طریق مرحوم کلینی کـرد. 

اما ازآنجاکه  ؛بحث نیز یاسین الضریر واقع در این سند توثیق ندارد روایت محلِ

شیخ طوسی در فهرست، به تمـام   یاسین از حریز بن عبداالله روایت نقل کرده و

کتب و روایات منقول از حریز در آن زمـان، دو طریـق دارد کـه طریـق دوم آن     

توان با تعویض سند، طریـق شـیخ    می )249، رقم 163(همان، ص. صحیح است

 تا حریز را جایگزین طریق کلینی تا حریـز کـرد و مشـکل سـند را حـل کـرد.      

  )35، ص3 ق، ج1423(تبریزي، 

توانسـته  صراحت وظیفۀ عجمی کـه نمـی   در این روایت به تدلال:تقریب اس

شده است. بنابراین استنابه براي عاجز  درستی تلبیه بگوید، نایب گرفتن معرفی به

  واجب است.

ازآنجاکه روایت حکایت حـال اسـت، اجمـال دارد و قابـل اسـتناد       اشکال:

  )138صق، الف، 1416(حکیم، نیست. 

   قــول 7حــال اســت، امــا پاســخ امــام هرچنــد روایــت حکایــت پاســخ:

ق، ب، 1416(حکـیم،  است؛ بنابراین مانند بقیه روایات، قابـل اسـتناد اسـت.    

  )391، ص11 ج
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  شتر اعمال حجيبودن ب ابتيل دوم: قابل نيدل

ازآنجاکه بیشتر اعمال حج، که شخص قادر به انجام آنها نباشد مثـل طـواف،   

  جز نیز قابل نیابت است.سعی، رمی و... قابل نیابت است، تلبیه عا

اعمالی قابل نیابت است که شخص اصلاً قادر بـه انجـام آن نباشـد؛     اشکال:

تواند همان الفاظ را بگوید، هرچند بـا کمـی اشـتباه، نوبـت بـه نیابـت       وقتی می

دیگر بـین تلبیـه    عبارت  به) 222، ص٦ق، ج١٤١٨کربلايي،  . (طباطبائيرسد نمی

زیرا تلبیه براي عاجز جایگزین (تلبیه ملحـون   شده تفاوت است؛ و موارد مطرح

یا ترجمه) دارد؛ اما طواف و رمی جایگزینی جز استنابه ندارد. افـزون بـر ایـن،    

  شده، دلیل خاص دارد. بودن هر یک از موارد مطرح قابل نیابت

  ن موارد بالا)يه چهارم (جمع بيادله نظر

در ضـمن جمـع بـین    دلیل این نظریه جمع بین ادلۀ نظریات سابق است کـه  

  ادله خواهد آمد.

ضـمیمه   که هر یک از نظریات تام باشد، دیگـر نیـازي بـه    درصورتی اشکال:

  کردن نظریه دیگر به آن نیست.

  ات:ين روايجمع ب

شده مشخص شد تنها دو روایت صحیحه مسعده ـ   با توجه به مطالب مطرح

کـرد  ه سوم را ثابت میکرد ـ و معتبرة زراره ـ که نظری  که نظریه اول را اثبات می

هیچ اشکالی بر این دو نظریه دلالت دارند. کسانی کـه روایـت زراره را بـه     ـ بی

) 257، ص28 ، جق1418(خـویی،  دانند خاطر وجود یاسین الضریر، ضعیف می

پذیرند؛ اما با توجه به تصحیح سـند روایـت از راه اثبـات    قطعاً نظریۀ اول را می

  باید وجوه جمع بین این دو روایت بیان گردد: وثاقت یاسین یا تعویض سند،

صـورت اجمـالی ایـن     مسعده تنها به هحيصحازآنجاکه در روایت  وجه اول:

شده که از افراد ناتوان انجام وظـایف و تکـالیفی کـه از افـراد توانـا       مطلب بیان 

نشـده اسـت. شـاید     شده، انتظار نیست و وظیفه تفصـیلی عـاجز، بیـان     خواسته 
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عاجز مجاز است نایب بگیرد، تخفیف افراد ناتوان اسـت. بنـابراین بـا     که  نیهم

  شود.توجه به معتبره زراره وظیفه استنابه است و نظریۀ سوم ثابت می

ظهور روایت در این است که از کسی کـه قـادر بـه تلفـظ صـحیح       اشکال:

عربی نیست، وظیفۀ عربِ فصیح خواسته نشده اسـت. اگـر قـرار باشـد عربـی      

  شده است. ایب او گردد، درواقع وظیفۀ عرب فصیح از او خواسته فصیح ن

با توجه به اعتبار هر دو روایت، مکلف مخیر بین تلفظ ملحون و  وجه دوم:

  استنابه است.

اند و اگر هم یک از فقها چنین برداشتی از این دو روایت نداشته هیچ اشکال:

بـین دو عمـل؛ زیـرا    شده، انجام هر دو عمل اسـت و نـه تخییـر     جمعی مطرح 

  جایگاه تخییر در دوران بین محذورین است.

با توجه به صحت هر دو روایت، احتیاط بـه جمـع بـین هـر دو      وجه سوم:

عمل است. بنابراین شخص هم باید تلفظ غلط را داشته باشد و هم نایب بگیرد 

  شود.که نظریۀ چهارم اثبات می

یل بر عجم است. با این لسان روایت صحیحه مسعده تخفیف و تسه اشکال:

  تر از عرب فصیح شد.وجه جمع، کار او سخت

احتمال دارد شخصی که در روایت زراره قادر بـه تلفـظ تلبیـه     وجه چهارم:

شـده و از   ةفی واقع ـضية تو روایت در واقع، نبوده، شرایط خاصی داشته باشد، 

فـرد خـاص   در مورد یک  7توان فتواي امامشود. لذا نمینظر دلالت مجمل می

را حکمی کلی دانست و مطابق آن، بر لزوم استنابه براي تمام معذورین از تلفظ 

  صحیح حکم کرد.

  اشکال:

صرف این احتمـال، دسـت از    توان به این مطلب احتمالی بیش نیست و نمی

  ظهور روایت برداشت.

 438ق، ص1409(آخوند خراسانی، مطابق نظر مشهور اصولیون  وجه پنجم:

ترین جمع بـین دو روایـت، جمـع بـه     عرفی )727ش، ص1376ینی، ؛ نائ439ـ 
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ر است؛  به این بیان که روایت مسعده صریح در کفایت تلفظ اشتباه اهنص و ظ

است و روایت زراره در وجوب استنابه ظهور دارد؛ زیـرا هرچنـد مـادة امـر در     

معلـوم   شـده و   کار رفته، اما چون این ماده توسط راوي استفاده روایت زراره به

اند، نهایتاً ایـن دسـتور   به چه بیانی دستور استنابه را صادر فرموده 7نیست امام

ظهور در وجوب خواهد داشت که با توجه به صریح روایت مسـعده، دسـت از   

کنیم؛ یعنی آن شخصِ خراسانی این ظهور کشیده و آن را حمل بر استحباب می

عاً تلبیه را به هر نحوي که قادر بـوده  درستی تلبیه را ادا کند، قط که قادر نبوده به

دهد که علاوه بر آن، نایب نیز از سـوي  دستور استحبابی می 7گفته، اما اماممی

  او لبیک بگوید.

گوینـد کـه برخـی از آنهـا     هاي مختلف سخن میبنابراین افرادي که به زبان

تلبیه را حروف مشترك بسیار کمی با زبان عربی دارند، مثل زبان چینی و... باید 

عربی بگویند؛ اما در تلفظ حروف و الفاظ از طرف شارع مقدس داراي تسـهیل  

جمله استنابه یا ترجمه لزومـی ندارنـد و    و تخفیف بوده و انجام کار دیگري از

  همان تلفظ اشتباه از آنان قبول است. ان شاء االله.

انـد:  فرمـوده طور که برخی فقها نیز اشاره  بله! با توجه به روایت زراره، همان

احتیاط مستحب در این است که علاوه بر تلفظ ملحون، از استنابه نیـز اسـتفاده   

  شود و احتیاط بیشتر در این است که ترجمه نیز به آن افزوده شود.

  ح:يتعادل و ترج

با توجه به تمامیت وجه جمع چهارمی که مطـرح شـد، نوبـت بـه تعـادل و      

ود؛ اما شایسته اسـت بـر فـرض عـدم     شرسد و نظریۀ اول اثبات میترجیح نمی

امکان جمـع بـین روایـات، مرجحـات منصوصـه (شـهرت، موافقـت کتـاب و         

  مخالفت عامه) را در مورد این دو روایت بررسی کنیم:

هـا مـرجح بـین روایـات متعـارض اسـت       در مورد اینکه کدامیک از شهرت

 ـ کنیم. هـیچ رو به هر سه شهرت اشاره می اختلاف وجود دارد؛ ازاین ک از سـه  ی
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تواند مرجح یکی از نظریات باشد؛ زیـرا بـا توجـه بـه اینکـه همـۀ       شهرت، نمی

ق، 1405(خوانسـاري،  نظریات، قائلینی دارد، شهرت فتوایی ثابت نیست. برخی 

مدعی هستند که شهرت عملی بـا روایـت مسـعده اسـت؛ زیـرا       )383، ص2ج

د؛ اما وجود قـائلینی  انو از آن اعراض کرده اصحاب به روایت زراره عمل نکرده

یـک   کند. شهرت روایی (تعداد روایات) نیز مرجح هیچاز فقها این ادعا را رد می

  از نظریات نیست.

  لا{ موافقت کتاب با نظریۀ اول است؛ چراکه آیه شـریفۀ 
ُ

ــف
�
ل

َ
�

ُ
  ي

ُ
 االله

ً
ســا

ْ
ف

َ
�  

ّ
 إلاِ

ها
َ
ع

ْ
در  بر عدم وجوب تکلیف زائد بر عاجز و پذیرش تکـالیف  )286(بقره،  }وسُ

 از نظـرات حد توان افراد دلالت دارد. مخالفت با عامـه بـه خـاطر عـدم اطـلاع      

فقهاي زمان صدور روایات، کارایی ندارد. بنابراین تنها مرجح دوم بدون اشـکال  

  است که موافق با نظریۀ اول (کفایت تلفظ اشتباه) است.

  ه:ياصول عمل

م و بخـواهیم بـه   یک از مراحل پیش به نتیجـه نرسـی   بر فرض اینکه در هیچ

سراغ اصول عملیه برویم، باید بگوییم: در شبهه وجوبیۀ لزوم استنابه یا هر عمل 

کند و در نتیجـه اصـل   زائد بر انجام تلبیۀ اشتباه، برائت حکم به عدم وجوب می

  عملی نیز با نظریه اول است.

  گيري جهينت

م تلفظ عربی گانۀ احرام، تلبیه (گفتن لبیک) است که لزویکی از واجبات سه

- صورت صحیح مورد اجماع فقهاست؛ اما ازآنجاکه بسیاري از غیر عـرب  آن به

زبانان از تلفظ صحیح تلبیه عاجزنـد، وظیفـه ایـن افـراد بایـد مشـخص شـود.        

شـده اسـت. برخـی همـان      توسط فقهاي امامیه نظرات مختلفی ارائه  باره نیدرا

داننـد. گـروه سـوم،    فی مـی تلفظ اشتباه، برخی دیگر تلفظ ترجمـه تلبیـه را کـا   

دانند و بسیاري از فقهـا جمـع    گرفتن براي تلفظ صحیح تلبیه را واجب می نایب

  اند.بین این موارد را لازم دانسته
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است که بررسی سندي و دلالـی   :بیت این نظرات، برگرفته از روایات اهل

- شود. پس از بررسی ادله، مشـخص مـی  شدن نظریۀ حق می آنها موجب روشن

اشکال در این موضوع، دو روایـت صـحیحۀ مسـعده و معتبـرة     تنها ادلۀ بی شود

  زراره  است که بر نظریۀ اول و سوم دلالت دارند.

وجوه مختلفی براي جمع بین این دو روایت، متصور است کـه وجـه جمـع    

عرفی این دو روایت، نص و ظهور است؛ به ایـن بیـان کـه روایـت مسـعده در      

عـاجز صـراحت دارد و روایـت زراره در وجـوب      کفایت تلفظ اشـتباه توسـط  

صراحت روایـت مسـعده،    گرفتن براي تلفظ تلبیه ظهور دارد که با توجه به نایب

کنـیم. بنـابراین تلفـظ    دست از این ظهور کشیده و آن را حمل بر استحباب مـی 

تلبیه توسط افراد عاجز به هر نحوي که قـادر بـه آن هسـتند کـافی اسـت؛ امـا       

در این است که علاوه بر تلفظ ملحون از اسـتنابه نیـز اسـتفاده     احتیاط مستحب

  شود و احتیاط بیشتر در این است که ترجمۀ تلبیه نیز به آن افزوده شود.
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  منابع

مكـارم   ،ش)١٣٧٣( ،كريم قرآن *  

دفتـر مطالعـات تـاريخ و     ، ناصر،يشيراز

  .، چاپ دوم، قميمعارف اسلام

 ق)، ١٣٨٠محمـــدتقی ( آملـــي، .١

 ،الوثقي العروة شرح في الهدي حمصبا

 . مؤلف تهران، نشر

 يحيي بـن سـعيد   ي،حلابن سعيد  .٢

مؤسسة قم، ، الجامع للشرائع، ق) ١٤٠٥(

  . سيد الشهداء العلمية

ــاني، افت .٣ ــاري گلپايگـ علـــي  خـ

ــج  ق)، ١٤٢٨( ــي الح ــع ف آراء المراج

 تهران، نشر مشعر.، (بالعربية)

ــي، .٤ ــف بحرانـ ــن  يوسـ ــد   بـ احمـ

 أحكـام  في الناضرة الحدائق ،ق) ١٤٠٥(

ــرة ــاهرة العت ــر ، الط ــم، دفت  انتشــارات ق

 .اسلامي

، ق)١٤٢٤، محمـــدتقي (بهجـــت .٥

، قـم، انتشـارات   مناسک حـج و عمـره  

 شفق، چاپ سوم.

، ق)١٤١٥جواد بن علي ( تبريزي، .٦

 قم، دارالصديقة الشهيدة. ،مناسك الحج

التهذيب في ، ق)١٤٢٣( ــــــــــ .٧

 سير.، قم، دار التفمناسک العمرة و الحج

ــن    .٨ ــن حس ــد ب ــاملي، محم ــر ع ح

وسائل الشيعة إلـي تحصـيل   ، ق) ١٤٠٩(

 .:، قم، مؤسسه آل البيتمسائل الشريعة

سـيدمحمود  شـاهرودي،  حسيني  .٩

قـم، مؤسسـه    ،كتاب الحـج ق)، ١٤٠٢(

 انصاريان.

، ق)١٤١٦حکــيم، سيدمحســن ( .١٠

دليـل الناسـک (تعليقـة وجيـزة علــي     

، نجـف اشـرف،   مناسک الحج للنائيني)

  لحکمة، چاپ سوم.مدرسه دارا

مستمسک ، ق)١٤١٦(ـــــــــــ  .١١

 ، قم، مؤسسه دار التفسير.العروة الوثقي

ــه .١٢  ،ق)١٤٢٦ســيدعلي ( ،اي خامن

 نشر مشعر.تهران،  ،حجالمناسك 

 تـا)،  خميني، سيدروح االله (بـي  .١٣

، قم، مؤسسه مطبوعـات  الوسيلة تحرير

 دارالعلم.

ي، ســــيد احمــــد خوانســـار  .١٤

فـي شـرح    جامع المدارک ،ق)١٤٠٥(

قم، مؤسسه اسـماعيليان،   ،مختصر النافع

 دوم، چاپ دوم.

، ق)١٤١١يي، سيدابوالقاسم (خو .١٥

ــج ــک الح ــر، مناس ــه مه ــم، چاپخان   ، ق
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 چاپ يازدهم.

ـــ  .١٦  ،ق)١٤١٨(ـــــــــــــــــ

، قـم، مؤسسـه   خـويي موسوعة الإمام ال

 احياء آثار الامام الخويي. 

ــدليبي،   .١٧ ــدي و عن ــاهي، مه درگ

يگـاه  مقام ابراهيم و جا، ق)١٣٩٣رضا (

 ، تهران، نشر مشعر.آن در فقه

ســـبحاني تبريـــزي، جعفـــر    .١٨

ــام  ، ق)١٤٢٨( ــج و أحك ــك الح مناس

 . 7مؤسسه امام صادققم،  ،العمرة

ســـبزواري، ســـيد عبـــدالاعلي  .١٩

مهذب الأحکـام فـي بيـان    ، ق) ١٤١٣(

، قـم، مؤسسـة المنـار،    الحلال و الحرام

 دفتر معظم له.

ــب .٢٠ ــي  يري ش ــاني، سيدموس زنج

ــة کتـــاب نکـــاح، ق)١٤١٩( ، مؤسسـ

 پژوهشي رأي پرداز.

مناسـك  ، ق)١٤٢١( ــــــــــ .٢١

 قم، مؤسسة الولاء للدراسات. ،الحج

ــي   .٢٢ ــن مک ــد ب ــهيد اول، محم ش

الدروس الشرعية فـي فقـه   ، ق)١٤١٧(

 ، قم، دفتر انتشارات اسلامي.الامامية

علـي   بـن  شيخ محمـد  صدوق، .٢٣

ــره   ق)،.  ه١٤١٣( ــن لايحض ــاب م کت

 ي.اسلام انتشارات قم، دفتر ،الفقيه

محمدحسن بن  صاحب جواهر، .٢٤

 شرح في الكلام ، جواهرق) ١٤٠٤( باقر

ــرايع ــلام ش ــاء ،الاس ــروت، دار إحي  بي

 العربي. التراث

گلپايگـــاني، لطـــف االله صــافي  .٢٥

ــج، ق)١٤٢٣( ــه الح ــه  ،فق ــم، مؤسس ق

 ، چاپ دوم.3حضرت معصومه

ــائي .٢٦ ــن علــي کربلايــي، طباطب  ب

ــدعلي ــاض)، .ق  ه ١٤١٨( محمــ  ريــ

 ،بالـدلائل  حکامالأ تحقيق في المسائل

  .:البيت آل قم، مؤسسه

ــن     .٢٧ ــن حس ــي، محمــد ب طوس

ــامق) ١٤٠٧( ــران، ، تهــذيب الأحك ، ته

 دارالكتب الإسلامية.

 تـــا)،(بـــيـــــــــــــــــ  .٢٨

  المکتبة الرضوية. نجف،الفهرست، 

   يوسـف   بـن   حسـن  حلي،علامه  .٢٩

، قم، مؤسسه تحرير الأحکام، ق) ١٤٢٠(

  . 7امام صادق

ـــ ( .٣٠ ، ق)١٤١٣ـــــــــــــــــ

قم،  ،الشريعة أحکام في الشيعة مختلف

  اسلامي. انتشارات دفتر

ـــ ( .٣١  ،ق) ١٤١٤ـــــــــــــــــ

 مشـــهد، مؤسســـه ،الفقهـــاء تـــذکرة

  .:البيت آل
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ــد  فاضــــل .٣٢ لنکرانــــي، محمــ

تفصيل الشريعة فـي شـرح    ،ق)١٤١٨(

ــيلة    ــر الوس ــج ـتحري ــروت،  ،الح بي

 دارالتعارف للمطبوعات، چاپ دوم.

مناسک ، تا)ــــــــــــــ (بي .٣٣

جا. (نرم افزار فقـه اهـل   نا، بي، بيالحج

 )٢ :البيت

ي، محمـد بـن حسـن    فاضل هند .٣٤

كشف اللثـام و الإبهـام عـن     ،ق)١٤١٦(

ــام ــد الأحك ــر، قواع ــم، دفت ــارات ق  انتش

 اسلامي.

ــوب     .٣٥ ــن يعق ــد ب ــي، محم کلين

ــب الکــافي، ق)١٤٠٧( ــران، دارالکت ، ته

 الاسلامية، چاپ چهارم.

، ق)١٤١٦مکارم شيرازي، ناصـر (  .٣٦

، قم، انتشارات مدرسـه امـام   مناسک الحج

  ، چاپ دوم.7طالبعلي بن ابي

 عاملي، محمد بن علـي  يموسو .٣٧

مدارك الأحكام فـي شـرح     ،ق)١٤١١ (

مؤسسه بيروت، ،  عبادات شرائع الإسلام

  .:آل البيت

ــ .٣٨ ــدي نراق ــدبن محمدمه ي، احم

مستند الشـيعة فـي أحكـام    ، ق)١٤١٥(

  .:قم، مؤسسه آل البيت ،الشريعة

ــ .٣٩ ــين  وحيـ ــاني، حسـ د خراسـ

، قـم، مدرسـة   مناسک الحج، ق)١٤٢٨(

 ، چاپ پنجم.7الامام باقرالعلوم

ــزدي، .٤٠ ــيدمحمدکاظم يـــ  ســـ

ــوثقي ، ق)١٤٠٩( ــروة ال ــروت، الع ، بي

 مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، چاپ دوم.

ــيدمحمدکاظم بـــن  .٤١ ــزدي، سـ يـ

ــدالعظيم ( ــوثقي ، ق)١٤١٩عب ــروة ال الع

  قم، دفتر انتشارات اسلامي. ،(المحشي)

  

  


